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Abstract 

 
Jungian analytical psychology and the shadow archetype constitute a powerful framework for understanding personality transformations 

in literature. Using a descriptive–analytical method with a comparative approach grounded in this theoretical perspective, the present study 

examines the shadow archetype in the character of the narrator, Seyedeh Zahra, from the Iranian novel Da, compiled by Seyedeh Azam 

Hosseini, and the character of Audrey Caltrin from the American novel War Is the World’s Most Beloved Girl, written by Noel Salazar. 

The findings indicate that both protagonists confront their shadows within the shared context of war; however, the content of their shadows 

is antithetical. Seyedeh Zahra struggles with the shadow of “weakness” and “incapacity” in order to attain decisiveness. In contrast, 

Audrey, who wears a mask of strength, encounters the shadow of “vulnerability” and “emotion,” which she projects onto “Crowl Ann.” 

The results demonstrate that Seyedeh Zahra moves from weakness toward strength, whereas Audrey progresses from indifference toward 

the full acceptance of humanity and emotions. Both characters achieve psychological balance through the conscious integration of 

repressed aspects and thereby complete their process of individuation. 
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 مقدمه 

تأک   ونگیکارل گوستاو    یلیتحل  یشناسوانر   ی بر ساختارها  دیبا 

  ن یادیبن  یابزار  ه،یسا  ی کهن الگو   ژهیناخودآگاه و کهن الگوها، به و 

 .  سازدیفراهم م یدر آثار ادب ت یتحول شخص لیتحل یبرا

کهن از  یکی  از سایه  که  است  انسان  روان  در  بنیادین  الگوهای 

می سرچشمه  ناخودآگاه  و  جنبهخودآگاه  با  اغلب  و  های  گیرد 

در تاریک، سرکوب هرچند  دارد،  پیوند  ناپسند شخصیت  و  شده 

های مثبت نیز باشد. این بخش از روان  تواند واجد جنبهمواردی می

می قرار  ظاهری  »منِ«  با  تقابل  آن  در  کامل  نابودسازی  و  گیرد 

سایه به منزله مرکز شور و هیجان، تاریک و    "پذیر نیست.  امکان

احساساتی در روان انسان است که نیروی لازم برای کنشگری را  

. یونگ  (1)  "توان آن را نادیده گرفت رو نمیآورد و ازاینفراهم می

کند که دشمن یا دوست بودن سایه به شیوۀ مواجهۀ فرد تأکید می

با آن بستگی دارد و نادیده گرفتن یا درک نادرست آن، به ویرانگری  

ازاین(2)انجامد  روانی می رو، شناخت و پذیرش آگاهانۀ سایه،  . 

شرط اساسی ایجاد تعادل روانی و جلوگیری از نفوذ مخرب آن  

های تواند در قالب شخصیت است. در برخی موارد، سایه حتی می

دهنده در مسیر نجات و موفقیت  بیرونی ظاهر شده و نقش یاری

 قهرمان ایفا کند. 

 ، که به اهتمام رمان »دا«  درزهرا    دهیس  یهات یمقاله، شخص  نیدر ا

  و   رانیا  یداریپا  ات یاز ادب  ،ی به نگارش در آمده  نی اعظم حس  دهیس

رمان »جنگ، عاشق  نیکالتر  یآدر دن  نیتراز  نوشته    است«یدختر 

  ه یسا  یاز منظر کهن الگو   ،کایآمر  یجنگ  اتیاز ادب  ،نوئل سالازار

 یقیتطب  لیتحل  دمور  ونگی کارل گوستاو    یلی تحل  یشناسدر روان

نکته است که    نیمطالعه، روشن ساختن ا  ن ی. هدف ارندیگ یقرار م

مه فشار  و    ات یمحتو   ،یجنگ  یها بحران  ب ی چگونه  ناخودآگاه 

  ر یو مس  کشدی( را به سطح خودآگاه مهی)سا  ت شخصیشده  سرکوب

 .زندیهر قهرمان زن را رقم م یتحول روان

دختر جوان فعال در جنگ خرمشهر، با    ک یزهرا، به عنوان    دهیس

قو   ع،یفجا  دنید از دست و کمک  ینقاب »دختر  را  رسان« خود 

سادهدیم »ناتوان  هی.  شامل  جسمان  «،یاو  و    «ی»ضعف 

عبارت  «یگر»خودسرزنش در  که  »  ییها است،  به    ی عنیچون  تو 

.  ابدیی م  دنمو   «یرو ندار  یکار  چی عرضه ه  ،یخوری نم  یچیدرد ه

  ی لازم برا  «یو »سنگدل  ت«ی»قاطع  رشیپذ  ازمندیتحول او، ن  ندیفرآ

 .مرگبار است  طیعمل در مح

نقاب    برد،یجنگ به سر م  انیکه در جر  نیکالتر  یمقابل، آدر  در

»ب و  سا  «یتفاوتی»استقلال«  دارد.  چهره  بر  همان    هیرا  شامل  او 

( است  یریپذب ی شده )چون عشق و آسسرکوب  یانسان  ی هاجنبه

آن ابراز  از  دورکه  اکندیم  یها  او  اَن   نی.  کرول  بر  را  صفات 

ها )مانند  شباهت   یبا بررس  کندیم  لاشمقاله ت  نی. اکندیم  یفرافکن

نشان دهد   ه،یسا  ت یدر ماه  یمحور  یها( و تفاوته یاول  یفرافکن

بالاتر   ینبرد با ناخودآگاه، به سطح  قیکه چگونه هر دو زن از طر

 . ابندییدست م یتیو تعادل شخص یاز آگاه

 پیشینه پژوهش

الگوی سایه فراوان است. از  های انجام شده در زمینه کهنپژوهش

»بررس13۹7)  یباراندوز  یترکمانجمله:   مقاله  در  تطب  ی(   قیو 

با    «ینظام  کریاز هفت پ  زکاریبا داستان بشر پره  هیسا  یالگو کهن

بشر در   ت یشخص  لیبه تحل  ونگ،ی   ت یفرد  ندیفرا  یۀبر نظر  هیتک

 یسفر روحان  رینشان داد که بشر در س  یگنبد سوم پرداخت. و

رو با  سا  ییاروی خود  با  مرگ    ه یآگاهانه  تکامل    نینماد و  به  آن، 

 .(3) رسدیم  ت یو فرد یروان

در رمان    هیسا  یالگو ( در مقاله »کهن14۰2)  یو شاکر  فرهمندفر

شب   و  بهره  وسف«ی روز  مفاه  یر یگ با  جمع  میاز   یناخودآگاه 

فرافکن  ونگ،ی و  انکار  که  دادند  شخص  هیسا  ینشان    تیتوسط 

  تیواقع  صیاو در تشخ  یو ناتوان  یموجب گسست روان  وسفی

 . ( 4) اوست  یوانمانع بلوغ ر ه،ی و عدم ادغام سا شودیاز توهم م
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  ی هاهیما بن  ی( در پژوهش »بررس14۰1)  یآذر و ذوالفقار  ،یدیسع

  ی بسامد  لیبا تحل  انه«ی داستان عام  ۵۰در    هیسا  یالگو کهن  یریاساط

در دو بعد مثبت   هیکه سا  دندیرس  جهینت  نیها، به اقصه  یو ساختار

حضور    انهیعام یهات یدر روا یکارکرد   پ یت ۹و در قالب  یو منف

  فایا   یتیشخص  ی هاها و کنشدر بحران  یاکنندهنییدارد و نقش تع

 .(5) کندیم

کهن تطبیق  در  پژوهش  این  متننوآوری  دو  در  سایه    ،   الگوی 

متفاوت از نظر گونه و فرهنگ است: روایت مستند ـ روایی »دا« و  

ترین دختر دنیاست«.  رمان عاشقانه ـ جنگی غربی »جنگ، عاشق

دهد که سایه چگونه در این مقاله با مقایسۀ بینافرهنگی، نشان می

بستر جنگ، جنسیت و تجربه زیسته زنان، کارکردی متفاوت اما  

 .یابدریشه میهم 

 بحث و بررسی

 زهرا دهیس تیتحول شخص ند ی و فرا سایه  یکهن الگو

به تحل  نیا الگو   قیعم  لیبخش    ده یس  ت یدر شخص  هیسا  یکهن 

که چگونه بحران   دهدیو نشان م  پردازدیدا، م  ت یزهرا، قهرمان روا

مثابه   به  خرمشهر،  جنبه  زوریکاتال  ک یجنگ    ی هاقدرتمند، 

او را به سطح خودآگاه    ت یشده، ناخواسته و متضاد شخصسرکوب

و    یقهرمان  ری. مسزدرا رقم    یو   ت ی تحول و فرد  ر یکشاند و مس

ا  دهیس  ییخودشکوفا با  مواجهه  مستلزم   اتی محتو   نیزهرا 

ارتقا و   نهیبتواند زم  هیبا سا  ی»همراه  ت ی ناخودآگاه است تا در نها

 .(6)را فراهم آورد  ت«یشخص یاعتلا

 سایه در بستر روانشناسی یونگ و نقش بحران 

چهرههمان یک  سایه  شد،  ذکر  که  ترسناک    طور  و  مخوف 

الگویی برخاسته از خودآگاه یا ناخودآگاه روان بشر است که  کهن

کند و قسمت تاریک  اغلب به جنبه تاریک و منفی روانی اشاره می

و تیره شخصیت ماست که آن را دوست نداریم و از حضور آن در  

نیروی مخرب   ذاتاً یک  این حال، سایه  با  ناخرسندیم.  وجودمان 

کند که سایه تنها زمانی به »دشمن  مطلق نیست؛ یونگ اشاره می

و  می نشود«  درک  درستی  به  یا  و  شود  گرفته  نادیده  که  شود 

 . (2)تواند همراه ما باشد اگر»دوستش بداریم« می

جوان   دختر  یک  نقاب  پشت  در  زهرا  سیده  عادی،  شرایط  در 

 شناس، عاقل و فعال در جامعه پنهان شده است.  وظیفه

های درونی محافظت  این نقاب )پرسونا( او را از مواجهه با ضعف

کند؛ اما فشار ناشی از این سرکوب، انرژی روانی زیادی را از می

اما جنگ  .  (7)کند  گیرد و پایداری شخصیت را تضعیف می فرد می

خرمشهر، با تحمیل یک واقعیت زیستی و عاطفی دهشتناک، نقاب 

های  اندازد و محتویات سایه را که غالباً صفات و ویژگیرا فرومی

ویژگی و  اخلاقی«  ناپسند  و  سرکوب»بد  دربردارندههای  ی  شده 

 »اسرار کدر و خاکستری درون« هستند، در تقابل مستقیم با من

(Ego) دهدآگاه قرار می. 

 سایه به مثابه ضعف، ناتوانی و سقوط نقاب 

مهم و  ضعف،  اولین  قالب  در  زهرا،  سیده  در  سایه  تجلی  ترین 

دهنده  کند. این جنبه، بازتابگری ظهور میناتوانی و خودسرزنش

اش برای  عدم کفایت درونی اوست که در تقابل با تمایل آگاهانه

 گیرد. رسانی مفید قرار میکمک

بیمارستان می وارد  که سیده زهرا  به هنگامی  شود و قصد کمک 

مجروحان را دارد، با واقعیت عدم آموزش و ناآشنایی با »اصول 

شود. ناتوانی در عمل، یک خلأ عمیق بین آرزو درمان« روبرو می

کند که فوراً به یک پرخاشگری درونی تبدیل  و توانایی ایجاد می

 شود: می

توانستم کاری انجام بدهم از دست خودم ناراحت  »از اینکه نمی

بودم به خاطر همین از روی استیصال به خودم گفتم: یعنی تو به  

 . (8)خوری، عرضه هیچ کاری رو نداری.« درد هیچی نمی

این عبارت نه تنها یک انتقاد ساده، بلکه طرد کامل ایگو و هویت  

سایه   از  بخشی  کشف  مصداق  خودزنی،  این  اوست.  بودن  مفید 

جویی دیگران  است که طبق نظر یونگ، با خشم ما نسبت به عیب 

عیب  این  اینجا  اما  است،  مرتبط  خطاهایمان  سیده  از  خودِ  جو 
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کند. سایه  زهراست که با لحنی تند و تحقیرآمیز، نقابش را پاره می

در اینجا، عدم کفایتی است که سیده زهرا شدیداً تمایل به سرکوب  

 آن در دنیای عادی داشته است. 

 نشینی تجلیات جسمانی سایه و میل به عقب

نمی باقی  افکار  در  صرفاً  سایه  صورت  محتویات  به  بلکه  مانند، 

آباد  های جنت یابند. دیدن صحنههای جسمانی نیز بروز میواکنش

متلاشی اجساد  زهرا و  سیده  جسم  و  اراده  تضعیف  سبب  شده، 

 شود: می

مدام در ذهنم   …»دوباره احساس ضعف و سرگیجه بهم دست داد

مردم چه   نی. ادیایب  شیوضع پ  نیا  دیکه: چرا؟ چرا با  زدیدور م

 (8)« دارند؟ یگناه

این ضعف شدید، که شامل سرگیجه و تهوع است، نمادی از این  

تواند شدت واقعیت را پردازش کند.  است که ایگوی آگاه او نمی

تلاش او برای غلبه بر این سایه جسمانی، با یک سرزنش درونی  

اینقدر  چرا  شد،  چه  پس  گفتم:  خودم  »به  است:  همراه  دیگر 

این دوگانگی درونی )نیروی عمل در برابر نیروی    .(8)ضعیفی؟«  

فروپاشی( سیده زهرا را تا زمانی که بتواند با شرایط کنار بیاید، به  

 کند. های شخصیتی خود میطور مداوم درگیر سایه

آلودگی تأثیر  تحت  بسیار  میسایه  قرار  جمعی  تا  های  گیرد 

احساس   تنهاست  که  هنگامی  تا  انسان  یعنی  شخصیت خودآگاه. 

می  نسبی  می آرامش  مشاهده  آنکه  بمحض  اماّ  دیگران کند،  کند 

می وحشیانه  و  ناشایست  کارهای  به  برش  دست  ترس  زنند، 

ها نپیوندد احمقش بخوانند. بدین جهت به  دارد، نکند اگر به آنمی

شود،  نهد که واقعاً از وجود خودش ناشی نمیهایی گردن میکشش

های خود در تماس است. همزمان  و بویژه هنگامی که با همجنس

 .(9) شودها روبرو میبا سایه خود و آن

این کشمکش در نهایت منجر به یک واکنش دفاعی کلاسیک: میل  

می فرار  به  به  میل  و  غسالخانه  در  حضور  از  او  پشیمانی  شود. 

ای  دهنده تلاش برای ترک صحنهبازگشت به مسجد جامع، نشان

است که چهره ناتوان و ناخواسته شخصیتش را به نمایش گذاشته  

های مختلف« را بپذیرد و  است. او با این کار، سعی دارد تا »نقاب

 وارش« بزند. ناخرسند سایه چهره  »دست رد به سینه

 سایه به مثابه یأس، بیزاری و بیگانگی 

رود، سایه  هنگامی که فشار جنگ از حد توان دفاعی ایگو فراتر می

کند که با بیزاری از هستی و  تر و وجودی پیدا میای عمیقجنبه

گرایانه همراه است. این بحران روحی، پس از مشاهده  افکار پوچ

 رسد:جنازه یک مادر و فرزند خردسالش به اوج می

ام »از خودم، از زندگی، از همه چیز بیزار شده بودم. از اینکه زنده

 .(8)آمد.« دیدم از خودم بدم می و این چیزها رو می

دار و فراگیر، که از دختر عاقل و آگاهی همچون  این بیزاری ریشه

نظر می به  بعید  از ظهور  سیده زهرا  یونگ  با تعریف  دقیقاً  رسد، 

سایه به صورت »روشنفکری سرد و منفی« مطابقت دارد؛ جایی که  

»بیان داوریکنندهسایه  اندیشهی  و  بدبینانه  منفی های  های 

. جنگ با ویران کردن ساختارهای  (10)گردد نهاده شده« میواپس

شده از روان را که نسبت به  معنایی، این بخش بدبینانه و سرکوب

 سازد. عدالتی و پوچی هستی حساس است، آزاد میبی

 جنبه دیگر شخصیت: بیگانگی و سایه کارکردی

برای بقا و انجام وظایف دهشتناک )مانند شستشوی اجساد(، سیده  

می روی  روانی  بیگانگی  مکانیزم  به  و  زهرا  آگاه  ایگوی  آورد. 

نشیند و به یک بخش عاری از احساس، یک  احساسی او عقب می

دهد تا وظیفه را انجام دهد. این  »جنبه دیگر شخصیت« اجازه می

شرایط   در  کردن  عمل  برای  که  است  کارکردی  سایه  یک  جنبه، 

 غیرقابل تحمل لازم است: 

در این زمان نجواهای درونی و فکر کردن به اعمال و رفتارهای  

دهد که او در  اش در رویارویی با اجساد غسالخانه نشان میگذشته

ها از من واقعی شخصیت خودش  زمان کمک به شستشوی جنازه

ی دیگر شخصیتش فاصله گرفته است. یعنی گویی در آن زمان جنبه

 وشو پرداخته و خودش نبوده است. به کار شست 
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آورد، اما به  این وضعیت، اگرچه امکان تداوم خدمت را فراهم می

تمام می از خود  بیزاری  شود. سیده زهرا خود را قیمت احساس 

. این  (8)بیند و »از خودم بیزار شده بودم« رحم و سنگدل« می»بی

احساس بیزاری، واکنش ایگوی اخلاقی به پذیرش ناخواسته یک  

بی و  میجنبه سرد  به شدت سرکوب  قبلاً  که  است  شده  تفاوت 

دهنده »به اجبار به مدارا و سازش  است. این سازش موقت، نشان

آمده« برای حفظ تعادل منطقی و کمک به همشهریان  با اوضاع پیش

 است. 

 ظهور سایه مثبت: قاطعیت و آنیموس 

های منفی و ناپسند نیست. در الگوی سایه همیشه شامل جنبهکهن

تواند شامل صفات مثبتی باشد که به دلایل  شرایط بحرانی، سایه می

اند. برای سیده زهرا، که در یک فرهنگی یا شخصیتی سرکوب شده

خشم   ابراز  قاطعیت،  چون  صفاتی  یافته،  پرورش  سنتی  بافت 

می مردانه  اقتدار  و  محسوب  مستقیم  سایه  محتویات  توانند جزو 

 شوند.

هنگامی که سیده زهرا با ضعف و ناکارآمدی ساختاری مسئولین  

حاج می)نظیر  روبرو  جامع(  مسجد  در  نوری  سایه  آقا  شود، 

می فعال  او  قاطع  و  یک پرخاشگر  دیگر  خشم  این  شود. 

برای  خودسرزنش بیرونی  نیروی  یک  بلکه  نیست،  درونی  گری 

 ایجاد تغییر است: 

»من هم عصبی شدم و گفتم: الحمدالله، نه نیرو دارید نه اسلحه.«  

(8). 

 و در جای دیگر خطاب به جوان مسئول میز: 

توجهی  اگه این دفعه هم بی.  روزید  هینرم، بشه قض  نجایمن از ا   »

 . (8)کنید بازم میام.« 

های مقتدرانه کند، این رفتار با »حرفهمانطور که متن اشاره می

سرچشمه گرفته از روان مردانه و آنیموس« همراه است. این جنبه  

سایه، نیروی لازم برای رهایی از »منفعل« بودن و تبدیل شدن به  

یک کنشگر فعال و مؤثر در یک سیستم متزلزل است. این خشم،  

دهد ابزاری برای ایجاد کشمکش است که به سیده زهرا اجازه می

شدگی خارج شود و نقش رهبری خود را تثبیت تا از سستی و فلج

 کند.

 گیری و شکستن غرورفرافکنی، بازپس 

ترین مراحل در مواجهه با سایه، جلوگیری از فرافکنی  یکی از مهم

ای که در خود داریم،  آن است؛ یعنی نسبت دادن صفات ناخواسته

فرافکنی   مرتکب  خود،  تحول  مسیر  در  زهرا  سیده  دیگران.  به 

گیرد و این گامی  شود، اما بلافاصله با هوشیاری آن را پس می می

 حیاتی در مسیر فردیت است. 

هنگام بازگشت از مسجد جامع، سیده زهرا دو جوان نحیف را که 

دهد. او ضعف و  اند، مورد قضاوت قرار میداوطلب کمک شده

ای که خودش در ابتدای کار تجربه کرده بود )سایۀ ناتوانی(،  ناتوانی

 کند:ها فرافکنی میبر جسم ضعیف آن

»نگاهی بهشان کردم و با خودم گفتم: اینا به این لاغری و ضعیفی، 

های سنگین را جابجا کنن. اصلاً با این سن  خوان جنازهچطور می

بینند طاقت  ها رو که میو سال کمشون میشه انتظار داشت، جنازه

 (8)بیارن و جا نزنن؟« 

بیند و برتری کاذب  ها میاو در این لحظه، ضعف خود را در آن

بهشان کردم و با خودم گفتم:   ی»نگاه کند »نقاب خود را حفظ می

را   نیسنگ   یهاجنازه  خوانیچطور م  ،یفیو ضع  یلاغر  نیبه ا  نایا

انتظار داشت،    شهیسن و سال کمشون م  نیجابجا کنن. اصلاً با ا

از بزرگترها    یلی و جا نزنن؟ خ  ارنیطاقت ب  نندیبیها رو که مجنازه

گنده دو  رفتند.  و  اومدند  سرشو   گهیهاش  پشت  نگاه   نهم  رو 

 .(8)« نکردن

بازپس  لحظه  عطف،  نقطه  با  اما  زهرا  سیده  است.  سایه  گیری 

گری شدید، غرور )یکی از محتویات ناخواسته سایه(  خودسرزنش

 شکند:را می
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»بعد خودم را سرزنش کردم که: آخه دختره مغرور خودخواه مگه  

دونی  از کجا می  …خودت روز اول دچار غش و ضعف نشدی؟

 ( 8)تر نباشن.« ها بهتر از تو نباش. از تو قویاین

دهنده این است که سیده زهرا،  این مکث و سرزنش آگاهانه، نشان

عنوان   به  نیز  را  خودخواهی  و  غرور  بلکه  را،  ضعف  تنها  نه 

اش شناسایی و پذیرفته است. این پذیرش، او  هایی از سایهبخش

ی شخصیتی خویش است  ی سایهرا از یک فردی که در محاصره

تر  تر و پختهبیند، به فردی آگاههای خود را در دیگران میو زشتی

 کند.تبدیل می

 سایه در مواجهه با فقدان )شهادت پدر( و تلاش برای ادغام 

می  رخ  پدر  شهادت  از  پس  سایه  با  نهایی  این  مواجهه  در  دهد. 

کمک در  ناتوانی  تنها  نه  سایه  درمرحله،  بلکه  های  گیریرسانی، 

شود که وجه پست  های نابخردانه« را نیز شامل میذهنی و »تصمیم

کشد. غم و فشار روحی،  منفی شخصیت سیده زهرا را به تصویر می

کند و او را به سمت های شیطانی« میاو را گرفتار »افکار و وسوسه

ای که موجب رفتارهای ناخوشایندش شده ،  پندارهای آزاردهنده

 دهد.سوق می

دو راه می او  پدر،  فقدان  با  مواجهه  یا  در  از مسئولیت  فرار  بیند: 

زند پذیرش آن. او در خلوت خود با پدر، از زیر بار تعهد سرباز می

می است.  و  زود  برایم  خیلی  سنگین  مسئولیت  این  »قبول  گوید: 

اما در نهایت، او نقاب دختر قوی    (8)حداقل این را از من نخواه«  

کنیم. ما پیروزیم«  ها رو تار و مار میگوید: »ما بعثیزند و میرا برمی

(8). 

این تناقض بین اعتراف درونی به نیاز و ضعف، و نمایش بیرونی  

تلاش آخرین  قاطعیت،  و  مهار  قدرت  برای  زهرا  سیده  های 

شخصیتیسایه میهای  تلاش  او  است.  بر  اش  غلبه  با  تا  کند 

شخصیتیسایه خانوادههای  و  خود  برای  را  آرامش  به  اش،  اش 

هایش  زند تا به مسئولیت های اجباری را برمیارمغان آورد و نقاب

 در زندگی ادامه دهد. 

 الگوی سایه و فرایند تحول شخصیت آدری کالترینکهن

شامل  کهن آدمی،  روان  ساختار  از  بخشی  منزله  به  سایه،  الگوی 

هایی است  شده و جنبههای سرکوبتمامی غرایز، عواطف، انگیزه

کند. ها در شخصیت خود پرهیز میکه فرد آگاهانه از پذیرش آن

طور کامل محو شود،  طور که در متن اشاره شد، سایه نباید بههمان

های  های ناپسند، دربردارنده »غرایز، واکنشزیرا علاوه بر گرایش

 . (11)های آفرینندگی« نیز هست گرا و انگیزهمناسب، بینش واقع

عاشق »جنگ،  رمان  در در  کالترین  آدری  دنیاست«،  دختر  ترین 

است   ناگزیر  جیمز،  معشوقش  از  دوری  و  بحرانی جنگ  شرایط 

شامل  او  سایه  نتیجه،  در  بپذیرد.  را  استقلال  و  قدرت  از  نقابی 

شود که باید سرکوب شوند، مانند ترس، ای میهای انسانیویژگی

پذیری، نیاز به حمایت، و احساسات عمیق. سایه آدری به آسیب 

طور عمده بر دو شخصیت بیرونی فرافکنده شده است: کرول اَن 

)سایه مثبت و حامی( و هیلدی )سایه منفی و مزاحم(. تعامل آدری  

با این دو سایه، مسیر او را به سوی پذیرش »خویشتن« و استقلال 

 سازد. شخصیتی هموار می

 سایه مثبت: کرول اَن )همدم، حامی و زبان گویای درون(

گرای روان او را  اتاقی آدری، نقش سایه مثبت و برونکرول اَن، هم

کند؛ شخصیتی که آدری در شرایط »نابسامان جنگ، دوری ایفا می

مخفی او  است.  نیازمند  او  به  جیمز«  فقدان  و  خانواده  گاه  از 

اند« های مثبتی است که مکتوم مانده یا به دلایلی انکار شده »ویژگی

شده خود را بر کرول اَن های سرکوب. آدری نیاز دارد جنبه(12)

شده ارتباط های راندهفرافکنی کند تا بتواند از طریق او، با این بخش

 برقرار کند. 

 فرافکنی و انکار صفات ناپسند و سرکوب شده 

نمی آدری  ابتدا،  با  در  اَن  کرول  باشد.  اَن  کرول  که چون  خواهد 

پایین و   »سایه، وجود  »نامناسب« خود، همان  پرحرفی و سخنان 

خواهد همه چیزهایی را که  کهتری در ماست؛ او کسی است که می

: 13۸۸دهیم، انجام دهد« )فوردهام،  ها را نمی ما اجازه عمل به آن
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ویژگی۸1 آدری  بی(.  چون  رک پردههایی  درباره  گویی،  گویی 

ها را به کرول اَن  پذیرد و آنمسائل مالی و جنسی را در خود نمی

 دهد تا خود را »پاک و مبرّا نشان دهد«.نسبت می

شود، جایی  ها در رستوران هویدا میاین تضاد در اولین مکالمه آن

 کشد: که کرول اَن با کلماتش نقاب ظاهری آدری را به چالش می

»نگاهی به من انداخت و طوری که بقیه دخترها که داشتند منوی  

خواندند نشنوند، گفت: »مارکی که روی چمدونت  رستوران را می

معلومه اینجا نیومدی    …گه، عزیزمچی رو میخورده خودش همه

دعوات شده؟   بابات  با  بیاری.  در  رو  بتونی دخل و خرجت  که 

 (13)حامله شدی و پسره ولت کرد و رفت؟ بگو دیگه.«« 

دهد و  آدری در پاسخ به این نفوذ، با طنزی »تلخ« واکنش نشان می

کند با »پاسخی مدبّرانه، راه نفوذ بیشتر او را سد کند.« این  سعی می

سرعت مرزهای خودآگاهش را در برابر  دهد که آدری بهنشان می

طور که تحلیل بیان کند. با این حال، هماناین نفوذ سایه فعال می

»زخم می کمزبانکند،  از  های  بخشی  نمایانگر  اَن،  کرول  آزار 

وار او در برابر آدری است؛ بخشی که آدری کالترین  شخصیت سایه

پذیرد و  های ناپسند را در شخصیت خود نمیوجود چنین ویژگی

 کند.«انکار می

 گر سایه کرول اَن به مثابه کاشف حقیقت و اعتراف

دارد؛  برعهده  را  آدری  پنهان  هویت  از  پرسش  وظیفه  اَن  کرول 

از زبان خویش تواند پاسخ آنحقایقی که »آدری خود نمی ها را 

کند تا برای پنهان نگه ها آدری را وادار میبازگو کند«. این پرسش

داشتن گذشته خود )به عنوان یک خلبان زبده یا فردی با پیشینه 

 خاص( نقاب یک زن معمولی را حفظ کند: 

اش را برداشت و گفت: »تو چی آدری؟ تو  »کرول اَن بطری نوشابه

 کردی؟«کار میدالاس که بودی چه

پاشی. جمع کردن ضایعات آهن و تسمه و درست »مثل بقیه، سم

 کردن بسته حمایتی برای ارسال به جبهه.« 

 ش همین.«لحنی مطمئن گفتم: »همه  …

چشمانش از تعجب بیرون زد و این موضوع احساس بدی به من  

ولی من راهش را بسته    …غرض کرده بودداد. او فقط سؤالی بی

 ( 13)بودم.« 

های  کاری، نشانگر تلاش ایگو برای نادیده گرفتن واقعیت این پنهان

وجودی خویش است. اما کرول اَن، در نقش سایه همگام، به زودی  

دارد:  کند، برمیتری که آدری آن را انکار می پرده از واقعیت بزرگ

عشق به جیمز و ترس از مسئولیت عاطفی. هنگامی که کرول اَن  

پرسد، آدری با یک جمله تحقیرآمیز، نه تنها  درباره »معشوقه« می

می تکذیب  را  جیمز  به  »روان  عشق  نمایش  طریق  از  بلکه  کند، 

را   عاطفی  پیوند  هرگونه  )آنیموس(  خود«  پنهان  و  منفی  مردانه 

 شمارد: مردود می

»ابروهایم را درهم کشیدم و گفتم: »کارهای بهتری برای انجام دادن 

داشتم تا اینکه بخوام کل وقتم رو صرف چند تا مرد کودن بکنم.«« 

(13 ) 

هایش  رساند که ناگفتهکرول اَن با نفوذ در آدری، او را به جایی می

کند که جیمز فقط یک دوست  را بگوید. آدری سرانجام اعتراف می

 نیست، بلکه: 

آد اون تو رو  »عکس را دوباره گرفت و گفت: »ولی به نظر نمی

 (13)او عاشق آدریه.««  …فقط دوست خودش بدونه

 کند:و بعدها خودش به آن اعتراف می

نه؟«   از یک دوسته،  بیشتر  اون    …»»ولی  به  احساسم  کنم  »فکر 

 (13)بیشتر از یک دوسته.«« 

گری کرول اَن و افشاگری او،  این اعتراف حیاتی، از طریق واسطه

سرکوب عاطفی  جنبه  این  ادغام  برای  را  شخصیت  راه  با  شده 

 سازد. خودآگاه آدری هموار می

 تسکین احساس گناه )سایه حامی(

یکی از عملکردهای حیاتی کرول اَن، کمک به آدری برای مدیریت  

دیگران(   و  )جین  دوستانش  مرگ  درباره  گناه شدیدش  احساس 

می  مقصر  را  خود  آدری  »حرف است.  و  دلش  داند  که  را  هایی 
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از جانب وسیله آنخواهد بگوید و خودش را بهمی آرام کند،  ها 

می زبان  بر  اَن  خود  کرول  خاطر  تسلّی  مایه  حدودی  تا  و  آورد 

 شود«. می

»راجع به احساس گناهم درباره اینکه جین را در خانه تنها گذاشتم، 

 …برایش گفتم. اگر آن روز اصرار کرده بودم با من به سر کار بیاید

دونه  کس نمیکرول اَن ایستاد و گفت: »تقصیر تو نبوده آدری. هیچ

بیفته.«   قراره  اتفاقی  را    …که چه  بود. سرنوشت  او  با  ولی حق 

 (13)توان کنترل کرد.« نمی

آرامش ابزاری هستند که سایه مثبت برای  به  این کلمات،  بخشی 

برد. کرول های مخرب به کار میگریایگو در برابر خودسرزنش

گرا«یی است که آدری در آن لحظات غم و اَن، نماینده »بینش واقع

 تواند به آن دست یابد. اندوه نمی

 مقابله با تعارضات عاطفی و خشم درونی

آدری در طول داستان با تعارض بین عشق پنهان به جیمز و توجه  

این آشفتگی درونی عصبانی افسر ویلسون روبرو می از  او  شود. 

های  است: »عصبانی از حرکات ناخودآگاهی که بدنم در مقابل نگاه

. این خشم ناشی از این  (13)داد و عصبانی از ذهنم«  او انجام می

ایده شخصیت  که  نمی است  )نقاب(  آدری  این آل  به  خواهد 

 خواهد تنها به جیمز فکر کند. احساسات توجه کند و می

کشمکش نامهاین  هنگام  در  میها  اوج  به  جیمز  با  رسد. نگاری 

تولید  درونی  خشمی  احساسات،  بیان  و  روابط  مورد  در  تردید 

»نتیجهمی که  ابراز  کند  در  وحشتناک  کلماتی  از  استفاده  اش 

ها را برایش نفرستادم؛ احساسی او بود. اماّ اینام در قبال بیناراحتی

 . (13)کاغذ را پاره کردم و دور انداختم.« 

اَن   نکته مهم در این بخش آن است که آدری، تحت تأثیر کرول 

جای  )که او را به نوشتن تشویق کرده بود(، به ناگاه نام جیمز را به

نویسد. این عمل ناخودآگاه، »نمایانگر خود  نام شخص دیگری می 

آن فاصله گرفته   از  پنهان آدری است که همواره  واقعی و چهره 

 است.« 

 سایه منفی: هیلدی )رقیب، داور و عامل افشاگری( 

ها را در هیلدی نماینده سایه منفی آدری است؛ صفاتی که آدری آن 

ها »متنفر و گریزان است«. هیلدی با  وجود خود نپذیرفته و از آن

شود  اش« )آنیموس( جذب افسر ویلسون می»قدرت مردانه درونی

ای را از خود نشان جو و شلختهو رفتار ناپسند، پرخاشگرانه، رقابت 

یا  (13)دهد  می مردان  جمع  در  رقص  چون  رفتارهایی  آدری   .

بیند« و از همین جهت هیلدی تعقیب مردان را »دونِ شأن خود می

 بیند.را نماد سایه ناخواسته خود می

 شده های ناپسند و سرکوبفرافکنی ویژگی

شدت در تلاش دهد که آدری بههایی را نشان میهیلدی ویژگی

آن نقاب،  حفظ  با  تا  پا است  زیر  مانند  کند،  دور  خود  از  را  ها 

 گذاشتن قوانین و جست و جوی توجه مردانه در محیط نظامی: 

مان هم پوزخند زدیم.  « بقیه …»مکسین به نشانِ تنفر گفت: »اوغ 

 ( 13)جرالدین گفت: »این دختره دردسره. حالا ببینین کی گفتم.««  

دهد که این قضاوت شدید جمعی، و دوری آدری از آن، نشان می

نمی  رفتارهای آدری  مدام  دیگران،  و  هیلدی  »همچون  خواهد 

ای است که آدری اطرافیان را زیر نظر داشته باشد«. هیلدی، سایه

 ای از خصوصیاتش در او نمایان شود. خواهد حتی ذرههرگز نمی

 هیلدی به مثابه کاتالیزور خشم و قاطعیت )آنیموس آدری(

شود جنبه خشمگین و قاطع  در تعامل با هیلدی، آدری ناچار می

خود )آنیموس( را بروز دهد تا نقاب و آبروی خود را حفظ کند. 

هیلدی با تهدید به افشای رابطه آدری با افسر ویلسون، آدری را  

شده  دارد که نشان از رهایی خشم سرکوببه واکنش شدیدی وامی

 دارد:

»این حرف مرا عصبانی کرد. در را باز کردم و جوری داخل صورت 

 ام داخل چشمش شود. او رفتم که نزدیک بود بینی

کنی لازمه گزارش من رو به خاطر با عصبانیت گفتم: »اگه فکر می

کاری که نکردم بدی، اشکال نداره، برو بده. ولی اگه این کار رو  

 بکنی، من هم مجبورم گزارش یه چیزهایی رو بدم.«



 1405دوره چهارم، شماره اول، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 10 ~ 

 

سالن   … بیرون  رو  پسره  دانشجو  اون  و  تو  مچ  »اینکه  گفتم: 

 (13)شویی مردونه گرفتن.«« غذاخوری و جلوی دست 

دهنده فعال  این واکنش تهاجمی و تهدیدآمیز از سوی آدری، نشان

کنترل  تحت  عادی،  در حالت  که  اوست  شدن جنبه جنگجویانه 

نیروی سرکوب این  از  او  تا شده استفاده مینقاب قرار دارد.  کند 

 خود را »از شرّ این سایه پلید و ناپاک برهاند«. 

 افشای حقیقت توسط سایه شرور

شود که آدری را هیلدی در نهایت، ناخواسته، تبدیل به عاملی می

کند. هیلدی با جاسوسی در اش میوادار به پذیرش حقیقت درونی

مکالمات آدری و کرول اَن، حقیقت عشق آدری به جیمز را نزد 

 سازد. افسر ویلسون فاش می

»کرول اَن: »جیمز نامزد آدریه. حالا دیدی اون همه ماجرایی که سر  

 افسر ویلسون درست کردی الکی بود؟ آدری با کسیه.«

شه که سعی نکرده  هیلدی: »باشه، ولی چون با کسیه دلیل نمی …

 (13)«« …باشه خودش رو برای مربی شیرین کنه

این افشاگری از یک سو سبب »پایان عشق نافرجام افسر ویلسون  

می  آدری«  قرار به  موقعیتی  در  را  آدری  دیگر،  سوی  از  و  شود 

دهد که دیگر نتواند حقیقت عشق جیمز را انکار کند. این عمل،  می

هرچند از سوی یک سایه منفی انجام شد، اما زمینه »بیان حقیقت  

 سازد. از جانب آدری« و حرکت رو به جلو را فراهم می

 ادغام سایه و حرکت به سوی فردانیت 

می  رخ  زمانی  آدری،  تحول  نهایی  تعارضات مرحله  او  که  دهد 

رسد؛ فرآیندی که در آن اش را حل کرده و به فردانیت میدرونی

کند. این فرآیند با یک  پذیرد و بر آن غلبه میایگو، سایه خود را می

 لحظه دشوار عاطفی و یک پایان نمادین همراه است. 

بتوان ما  با دوراند  میاگر  با شخص  هیسا  نیا  یشیصادقانه و    تیرا 

قابل حل خواهد شد. اماّ   یمشکل به آسان  میزیخودآگاهمان درآم

چنان تحت    ه یسا  رایوجود ندارد، ز  شهی کار هم نیمتأسفانه امکان ا

شود. گاه    رهیبر آن چ  تواندیقرار دارد که گاه خِرَد نم  جانیه  ریتأث

م  ایتجربه به  یتلخ  ب  یاریتواند  به  و  بشتابد،   دیبا  گرید  یانیما 

 ( 9)فروکش کند    هیسا   یهازهیو انگ  هاشیتا گرا  دیایسرمان ب  ییبلا

 ها و پذیرش حقیقتغلبه بر وسوسه

زندگ   ریدرگ   یآدر و  یوسوسه  افسر  با  با    ی)زندگ   لسونی آسوده 

است.    مزی( و عشق نامعلوم و سخت با جت«ی »خونه و خانواده و امن

  ما یآن  نیعقل و احساس، غالباً در قالب کشمکش ب   نیتعارض ب  نیا

و   ابدیی)مرد درون( در ناخودآگاه بروز م  موسی)زن درون( و آن

متضاد مورد   ی هاجنبه نیا  دیبا ،ی تیشخص تیبه تمام  دنیرس  یبرا

  ی عشق  یکه »زندگ   داندی. او م(14)  رندیو ادغام قرار گ   ییشناسا

در تفاهم و توافق مطلوب    زهیکه روح و غر  شودیشکوفا م  یهنگام

گ سال(10)  رد«یقرار  از  پس  آدر.  انکار،  و  فرار  خود   یها  با 

 : شودیروراست م

 »وقتش بود که روراست باشم؛ بیشتر از همه با خودم.

 »فکر کنم احساسم به اون بیشتر از یک دوسته.« 

 (13)تونی عاشق من باشی.«« »کارتر، تو نمی …

به   نسبت  خود  احساس  پذیرش  و  ویلسون  افسر  پیشنهاد  رد  با 

مدت که  را  احساس(  و  سایه.)عشق  واقع  در  آدری  ها  جیمز، 

می بازپس  بود،  کرده  تهدیدات سرکوب  از  کار  این  با  او  گیرد. 

نزدیکهیلدی رها می »استقلال شخصیتی«  به  شود.  تر میشود و 

رهایی»نمی احساس  میتوانم  که حس  را  کنم.  ای  تکذیب  کردم 

 .(13)هرچه به کارتر گفته بودم حقیقت بود؛ حقیقتِ من.« 

 پذیرش ندامت و ادغام سایه 

پس از قطع رابطه با افسر ویلسون، آدری پشیمانی و حس بد خود  

کند: »ولی حس بدی دارم.« کرول  را در تعامل با کرول اَن بیان می 

کند تا بار گناه را کاهش دهد. اَن در این لحظه نیز به او کمک می

دهد که آدری از »شخصیت خود این حس بد و پشیمانی نشان می 

و حالا با پذیرش این   (15)در آن لحظه بیزار و گریزان« بوده است  

به آگاهی می  های دفاعی که فرد آورد. مکانیسمنادلپذیری، آن را 
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کار می به  احساسات  این  به شکل  برای سرکوب  نهایت  در  برد، 

 .(16)کنند گری مخرب ظهور میخودسرزنش

ها بعد از ترک اَونجِر، خودم را به خاطر ملاقات آن شب »تا مدت 

دانست.«  کردم. البته کسی جز خودم این را نمیبا کارتر سرزنش می

(13 ) 

گری خاموش و پنهان، آخرین مرحله از درگیری  این خودسرزنش

ایگو با محتوای سایه است. با به زبان آوردن این حس، آدری از 

 شود. سایه مزاحم رها می

 پایان نمادین سایه )مرگ کرول اَن(

در نهایت، کرول اَن، سایه همراه و پشتیبان آدری، در یک سانحه 

. این مرگ نمادین، در  (13)میرد: »کرول اَن رفته بود.«  هوایی می

 دهد.اوج سفر قهرمانی آدری )پیش از دیدار جیمز( رخ می

کند، »سایه یا باید کنار زده و نادیده  طور که تحلیل بیان میهمان

و  ماندن  بودن،  فعلِ  قهرمان،  تا  شود  نابود  باید  یا  شود  گرفته 

  …تنهایی صرف کند و خود بتواند با حل مشکلاتپیشرفت را به

به  اَن،  کرول  اعتلا بخشد«. مرگ  را  پایان شخصیت خویش  منزله 

وابستگی آدری به این سایه بیرونی است. آدری، که اکنون هویت  

خود را پذیرفته، احساساتش را شناخته و بر قاطعیت لازم مسلط  

های  گاه بیرونی برای بیان یا انکار جنبهشده، دیگر نیازی به تکیه

پنهان وجودش ندارد. او اکنون آماده »آغاز زندگی واقعی، به خود  

شخصیتی، استقلال  به  رسیدن  برای  آمادگی  و  هر   آمدن  از  دور 

 وابستگی و همراهی« است. 

 الگوی سایه در دو شخصیت بررسی تطبیقی کهن

شده از روان، الگوی سایه، به منزله بخشی تاریک و سرکوبکهن

ترین دختر  های دا و جنگ، عاشقدر تجربه دو قهرمان زن داستان

کند. هر دو زن  دنیاست، نقشی محوری در فرآیند فردانیت ایفا می

های روحی ناگزیر به مواجهه با  در شرایط بحرانی جنگ و تنش

میجنبه خود  وجود  از  قلمرو هایی  به  آن  از  پیش  که  شوند 

 ناخودآگاه رانده بودند. 

 های محوری در مواجهه با سایه شباهت

نخستین شباهت میان سیده زهرا و آدری کالترین، در ذات فرافکنی  

و انکار سایه است. هر دو قهرمان از پذیرش بخشی از شخصیت  

شمارند. سیده زهرا، ناتوانی و  خود بیزارند و آن را ناخوشایند می

پذیرد و از اینکه کاری از دستش رسانی را نمیضعف خود در کمک

خودسرزنشبرنمی دچار  میآید،  خود  گری  به  که  آنجا  تا  شود، 

خوری، عرضه هیچ کاری رو  گوید: »یعنی تو به درد هیچی نمیمی

ویژگی(8)نداری.«   نیز  آدری  آسیب .  چون  به  هایی  نیاز  پذیری، 

نقاب  با  تناقض  در  )که  عاطفی  پیوندهای  به  تمایل  و  همدمی 

انکار کرده و سعی می با نسبت  استقلال اوست( را در خود  کند 

دادن این خصوصیات به کرول اَن، خود را »پاک و مبرّا نشان دهد«.  

بنابراین، برای هر دو قهرمان، سایه ابتدا به منزله »دشمن«ی است  

به درستی درک   یا  نادیده گرفته شده  با آن جنگید، زیرا  باید  که 

 نشده است. 

ثانیاً، سایه در هر دو داستان با فشار و تنش بیرونی )جنگ، مرگ،  

پاشیدگی تعادل درونی قهرمانان  شود و باعث ازهمجدایی( فعال می

دیدن صحنهمی با  زهرا  سیده  از  گردد.  »از خودم،  دلخراش  های 

گرفتگی«  زندگی، از همه چیز بیزار شده بودم« و دچار »لرزه« و »دل

نشانمی که  و  شود،  یأس  سایه  توسط  او  موقت  تسخیر  دهنده 

حالی است. در مورد آدری نیز، سایه مثبت کرول اَن در »اوضاع  بی

شود نابسامان جنگ و دوری از خانواده و فقدان جیمز« ظاهر می

تا نقشی حمایتی را ایفا کند که ایگوی آدری در تنهایی قادر به بر  

ه در هر دو مورد، دهد که سایعهده گرفتن آن نیست. این نشان می

در لحظات ضعف خودآگاه، برای پر کردن خلاءهای روانی پدیدار 

شود؛  گردد. همچنین در هر دو، ظهور سایه منفی نیز مشاهده میمی

ناگهانی و تندخویی در   در سیده زهرا به شکل یک پرخاشگری 

که   )هیلدی(  شرور  و  رقیب  سایه  شکل  به  آدری  در  و  مسجد، 

 پیوسته در کمین اوست. 

 های عمده در ماهیت سایهتفاوت
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الگوی سایه در این دو ها در فرآیند، محتوای کهنبا وجود شباهت 

های کننده تفاوت در نقابشخصیت کاملاً متضاد است که منعکس 

 هاست. بیرونی آن

سایه سیده زهرا از جنس ضعف، ناتوانی و احساس گناه است، در  

آسیب  احساس،  از جنس  کالترین  آدری  که سایه  پذیری و  حالی 

ناتوانی در عمل )به عنوان یک   تمنای پیوند است. سیده زهرا از 

رنج می در جنگ(  فعال  و سایهزن  »درماندگی« و  برد  اش شامل 

سایه»بی بر  غلبه  برای  او  است.  و  عرضگی«  قاطعیت  باید  اش 

رحمی لازم برای عمل را در خود ایجاد کند، تا جایی که »به  بی

گفتم: خدایا این چه قسمتی بود که نصیب من شد. چطور  خودم می

. او با  (8)شویم.«  رحم و سنگدل شدم که جنازه میمن انقدر بی 

 شود. پذیرش این سختی و خشونت، از ضعف اولیه خارج می

تفاوتی یک رزمنده قوی برخوردار  در مقابل، آدری از قدرت و بی

های انسانی است که سیده زهرا  اش شامل همان جنبهاست و سایه

به دنبالشان بود. او به شدت از پذیرش عشق، علاقه، و رؤیای یک  

پرهیز   امنیت«(  و  خانواده  و  خونه  با  )»زندگی  معمولی  زندگی 

کند. آدری برای ادغام سایه کند و آن را به کرول اَن فرافکنی میمی

نیازمند اعتراف به حقیقت احساسی پنهان خود است. او با انکار  

دهد که از احساسات گریزان است، اما در  مردان »کودن« نشان می

خویش   من«  »حقیقتِ  به  جیمز،  به  خود  عشق  پذیرش  با  پایان 

ان، به  کند. مرگ کرول اَن در پای رسد و رهایی را احساس میمی

طور نمادین، پایان وابستگی آدری به سایه بیرونی برای بازگویی  

 رساند.زند و او را به استقلال میاش را رقم میحقایق درونی

شود تا قوی  به طور خلاصه، سیده زهرا از پناهگاه ضعف خارج می

شود تا احساساتی  گرا شود؛ آدری از قلعه قدرت خارج میو عمل

شده  های راندهگونه شود. هر دو، با در آمیختن آگاهانه جنبهو انسان

 کنند. خود، مسیر کمال شخصیت و فردانیت را طی می

 

 

 

 گیرینتیجه 

کالترین کهن آدری  و  )دا(  زهرا  سیده  در شخصیت  سایه  الگوی 

ترین دختر دنیاست(، با وجود زمینه مشترک تنش و  )جنگ، عاشق

دهد.  بحران، دو مسیر متضاد برای دستیابی به فردانیت را نشان می

هر دو قهرمان، در مواجهه با فشارهای بیرونی، ناگزیر به شکستن 

جنبهنقاب ادغام  و  ظاهری  سرکوبهای  خود  های  وجود  شده 

 شوند.می

خیزد، ماهیتی منفی سایه سیده زهرا، که از دل فجایع جنگ برمی

گری« است.  دارد و دربرگیرنده »ضعف«، »ناتوانی« و »خودسرزنش

جنبه پذیرش  مستلزم  زهرا  سیده  برای  ادغام  قاطع،  فرآیند  های 

و عمل بقا  برای  که  است  فعال(  )آنیموس  سنگدلانه  حتی  و  گرا 

رسانی ضروری است. او با غلبه بر ضعف جسمانی و یأس  کمک

 آورد.درونی، قدرت عمل را به دست می

برگزیده  را  استقلال  و  قدرت  نقاب  که  کالترین  آدری  مقابل،  در 

سایه با  رویارویی  است،  به  وادار  اَن(  )کرول  مثبت  ظاهر  به  ای 

آسیب می که شامل  عمیق سرکوبشود  احساسات  و  شده  پذیری 

است. آدری از پذیرش عشق و تمنای پیوند عاطفی با جیمز فرار  

نماید. تحول او در گرو اعتراف به  کند و این نیاز را فرافکنی میمی

احساسی ویلسون  حقیقت  افسر  دروغین  امنیت  کردن  رد  و  اش 

 است. 

به این ترتیب، در یک تحلیل تطبیقی، سیده زهرا از قطب ضعف  

کند، و عاطفه ناکارآمد به سمت قاطعیت و قدرت عمل حرکت می

تفاوتی به سمت پذیرش  در حالی که آدری از قلعه قدرت و بی

دارد. هر دو قهرمان از پذیری انسانی گام برمیاحساسات و آسیب 

های متضاد خود، به توازن  طریق مواجهه و در نهایت ادغام سایه

 رسانند.روانی دست یافته و فرآیند کمال شخصیت را به انجام می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.
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 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در تعارض منافع 

EXTENDED ABSTRACT 
The theoretical framework of Jungian 

analytical psychology, particularly the concept 

of the shadow archetype, provides a robust 

lens for examining processes of personality 

transformation in literary narratives shaped by 

crisis and extreme experience. The shadow, 

as articulated by Carl Gustav Jung, 

encompasses the repressed, denied, or 

socially unacceptable aspects of the psyche 

that remain outside conscious awareness yet 

exert a decisive influence on behavior, 

emotion, and moral judgment. Jung 

emphasizes that the shadow is not inherently 

destructive; rather, it becomes dangerous 

when ignored, misunderstood, or projected 

onto others, whereas conscious recognition 

and integration of the shadow constitute a 

prerequisite for psychological balance and 

individuation (2). Scholars have further 

elaborated that the shadow often emerges 

most forcefully under conditions of existential 

pressure—such as war, loss, and moral 

rupture—when the protective structures of 

persona collapse and the ego is forced into 

confrontation with its denied contents (1). 

Within literary studies, this framework has 

been widely employed to analyze mythic, epic, 

and modern narratives, revealing how 

characters achieve maturation not through the 

elimination of inner darkness, but through its 

acknowledgment and assimilation (6). Against 

this theoretical backdrop, the present study 

undertakes a comparative Jungian analysis of 

the shadow archetype in two war-centered 

narratives from distinct cultural contexts: the 

Iranian documentary-narrative Da, focusing on 

the character of Seyedeh Zahra, and the 

American novel War Is the World’s Most 

Beloved Girl, centering on the character of 

Audrey Caltrin. By situating both protagonists 

within the shared existential space of war while 

attending to culturally specific configurations of 

femininity, agency, and emotional restraint, the 

study seeks to illuminate how the shadow 

functions as a catalyst for psychological 

transformation across divergent literary 

traditions. 

Methodologically, the study adopts a 

descriptive–analytical and comparative 

approach grounded in Jungian archetypal 

criticism, with close textual analysis as its 

primary tool. Key scenes, internal 

monologues, dialogic exchanges, and 

narrative turning points were examined to 

identify manifestations of the shadow, 

mechanisms of projection, moments of ego 

collapse, and stages of partial or full 

integration. The analysis draws explicitly on 

Jung’s formulations of the shadow, 

anima/animus dynamics, persona, and 

individuation, as well as on subsequent 

interpretive contributions that emphasize the 

role of crisis, collective contamination, and 

emotional repression in activating shadow 

contents (7, 9). In the case of Da, particular 

attention is paid to Seyedeh Zahra’s 
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experiential narration of bodily weakness, 

guilt, disgust, and moral self-condemnation in 

the face of mass death, while in War Is the 

World’s Most Beloved Girl, the focus rests on 

Audrey Caltrin’s cultivated emotional 

detachment, her projection of vulnerability 

onto external figures, and her resistance to 

acknowledging love, dependency, and grief (8, 

13). The comparative design allows for the 

identification of both structural parallels—such 

as projection, internal conflict, and crisis-

induced revelation—and substantive 

differences in the content of the shadow 

shaped by gender norms, cultural 

expectations, and narrative voice. 

The analysis of Seyedeh Zahra reveals that 

her shadow is initially constituted by 

experiences of weakness, incapacity, and self-

directed aggression that stand in sharp 

contrast to her conscious self-image as a 

committed, resilient, and morally responsible 

participant in the war effort. Confronted with 

wounded bodies, unmanageable suffering, 

and the practical demands of caring for the 

dead, she repeatedly encounters the limits of 

her physical and emotional endurance, which 

provoke intense self-reproach and feelings of 

worthlessness (8). These reactions exemplify 

what Jung describes as the eruption of 

shadow material when the ego can no longer 

sustain its idealized self-concept (2). 

Importantly, Seyedeh Zahra’s shadow is not 

confined to fear or passivity; it also 

encompasses socially disapproved traits such 

as anger, harshness, and emotional numbing, 

which emerge as functional necessities in a 

context of relentless violence. Her moments of 

assertiveness, confrontation with authority, 

and adoption of a stern, even “unfeminine” 

demeanor signal the activation of a previously 

repressed animus dimension that enables 

decisive action and leadership (6). At the same 

time, episodes of projection—such as judging 

the perceived weakness of others—are 

followed by self-reflection and self-correction, 

indicating a gradual movement toward 

conscious shadow recognition rather than 

denial (9). Thus, Seyedeh Zahra’s 

psychological trajectory is marked by a painful 

but progressive integration of both vulnerability 

and hardness, through which she attains a 

more complex and resilient sense of self. 

In contrast, Audrey Caltrin’s shadow takes an 

almost inverse form, shaped by her deliberate 

adoption of emotional restraint, independence, 

and apparent indifference as protective 

strategies within the wartime environment. Her 

conscious identity is organized around 

competence, self-sufficiency, and resistance 

to emotional entanglement, while her shadow 

contains precisely those human needs and 

affects—love, longing, guilt, fear of loss—that 

she refuses to acknowledge. These repressed 

elements are projected onto external figures, 

most notably her roommate Carol Ann, who 

functions as a positive shadow by expressing 

empathy, emotional openness, and relational 

desire on Audrey’s behalf (12, 13). Through 

dialogue with Carol Ann, Audrey is repeatedly 

confronted with questions about her past, her 
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affections, and her grief, which she initially 

deflects through irony, denial, or moral 

superiority. Simultaneously, the character of 

Hildy embodies a negative shadow projection, 

representing impulsiveness, rivalry, and overt 

sexual competition—traits Audrey disavows 

and condemns in others while remaining blind 

to their latent presence within herself (13). The 

tension generated by these shadow figures 

forces Audrey into increasingly explicit 

confrontations with her own emotional truth, 

particularly regarding her love for James and 

her unresolved guilt over wartime losses. As 

Jungian theory predicts, the refusal to 

integrate these contents generates inner 

conflict and psychic exhaustion, whereas 

acknowledgment—however belated—opens 

the path toward individuation (10, 11). 

The comparative dimension of the study 

highlights both convergence and divergence in 

the shadow dynamics of the two protagonists. 

Structurally, both Seyedeh Zahra and Audrey 

undergo shadow activation through extreme 

external pressure, rely initially on projection 

and denial, and experience profound internal 

conflict before moving toward partial 

integration. In both narratives, war functions as 

a catalyst that dismantles the persona and 

exposes the psyche’s hidden strata, 

confirming Jung’s assertion that collective 

catastrophe intensifies encounters with the 

unconscious (2). Substantively, however, the 

content of the shadow differs in a manner that 

reflects cultural constructions of femininity and 

moral agency. Seyedeh Zahra must confront 

and assimilate traits associated with 

toughness, authority, and emotional 

suppression in order to act effectively, 

whereas Audrey must reclaim sensitivity, 

attachment, and emotional honesty in order to 

restore her humanity. These opposing 

movements—one from perceived weakness 

toward strength, the other from armored 

strength toward vulnerability—demonstrate 

that individuation is not a uniform process but 

a context-sensitive negotiation between ego 

ideals and disowned psychic material (14). The 

study thus reinforces the view that the shadow 

is not defined by fixed moral content but by 

relational opposition to the conscious self-

image, a principle consistently emphasized in 

Jungian scholarship (9, 15). 

In conclusion, the comparative analysis of 

Seyedeh Zahra and Audrey Caltrin 

demonstrates that the shadow archetype 

operates as a central mechanism of 

psychological transformation in war narratives, 

compelling female protagonists to renegotiate 

identity, agency, and emotional truth under 

conditions of extreme rupture. While their 

cultural contexts and narrative trajectories 

differ, both characters achieve a form of 

psychological equilibrium by confronting rather 

than repressing the disowned aspects of their 

selves. Seyedeh Zahra integrates resolve and 

emotional hardness without annihilating 

compassion, whereas Audrey integrates love 

and vulnerability without surrendering 

autonomy. Through these divergent yet 

structurally analogous processes, both figures 
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complete a movement toward individuation, 

illustrating the enduring relevance of Jung’s 

shadow concept for cross-cultural literary 

analysis and for understanding the psychic 

costs and possibilities of human existence in 

times of war. 

 

References 
1. Hall J. Shadows Within: An Introduction to 
Jung's Theory. Mashhad: Astan Quds Razavi 
Publications; 1993. 
2. Jung CG. Man and His Symbols. Tehran: 
Jami Publications; 2013. 
3. Torkamani Barandouzi V. Investigating and 
Comparing the Shadow Archetype with the 
Story of the Pious Man from Nizami's Haft 
Paykar. Baharestan-e Sokhan Quarterly. 
2018;15(41):47-60. 
4. Farahmandfar M, Shakeri A. The Shadow 
Archetype in Mahmoud Dowlatabadi's Novel 
Yousef's Day and Night. Journal of Cultural 
Psychology. 2023;7(1):516-32. 
5. Saeedi A, Azar E, Zolfaghari H. Investigating 
the Mythological Motifs of the Shadow 
Archetype Based on Jung's Theory in 50 Folk 
Tales. Baharestan-e Sokhan Quarterly. 
2022;19(56):25-46. 
6. Schultz T. The Path of Individuation: Hero 
and Shadow. Tehran: Asatir Publishing; 2006. 
7. Julien R. Masks and Personality: A Study on 
the Persona. Tehran: Ghatreh Publishing; 1999. 
8. Hosseini SA. Da (Mother). Tehran: Soureh 
Mehr Publications; 2010. 
9. Von Franz ML. The Process of Individuation.  
Man and His Symbols. 9th ed. Tehran: Jami; 
2013. p. 237-348. 
10. Jung CG. Psychology of the 
Unconscious. Tehran: Elmi va Farhangi 
Publications; 2011. 
11. Moreno A. Ritual and Myth. Tehran: 
Ghatreh Publishing; 2001. 
12. Vogler C. The Writer's Journey. 
Tehran: Hermes Publications; 2011. 
13. Salazar N. War is the Most Loving 
Girl in the World. Tehran: Moon Publishing; 
2020. 
14. Byrnes ML. Anima and Animus: 
Internal Conflicts. Tehran: Naghd-e Zaman 
Publications; 2019. 
15. Rezaei Nardini L. An Archetypal 
Analysis of the Novels "Heart of Steel" by 
Moniro Ravanipour and "The Lady's Last Game" 
by Belgheis Soleimani 2014. 

16. Hapke RK. Psychology of Defense: 
Mechanisms and Self-Blame. Isfahan: Pendar-
e No Publications; 2021. 
 


